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  استاديار دانشگاه رازي                                                         
  حديث دارابي                                                

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي                 
    چكيده
اند و هريك شماري به انعكاس واقعة عاشورا در اشعار خود پرداختهبيشاعران 

از . اندهاي اين واقعه را به تصوير كشيدهبر اساس ذوق و سليقة خود، يكي از جنبه
صباحي شاعر قرن .  هستند"شريف رضي" و "صباحي بيدگلي"جملة اين شاعران 

بند مشهوري در تركيبق و از شاعران دورة بازگشت ادبي است كه داراي . ه12
بند به پيروي از محتشم كاشاني سروده شده و اين تركيب. است) ع(رثاي امام حسين

همچنين شريف . بندهايي كه بعد از آن سروده شده برتري داردبر تمامي تركيب
سروده ) ع(ق است و اشعار زيادي را در رثاي امام حسين. ه4رضي از شاعران قرن 

كربلا لازلت «است، با عنوان ) ع( كه در رثاي امام حسينيكي از قصايد او. است
-اين دو شاعر، به مضامين يكساني در مرثيه. داراي شهرت فراواني است» كرباً و بلا

تشنگي، اسارت، سوگواري، شأن و : اند ومضاميني را چونهاي خود اشاره كرده
همچنين اين . انددر اشعار خود منعكس كرده... حرمتي به ايشان و منزلت امام، بي

و شجاعت آن حضرت، به ) ع(دو شاعر، به جاي اشاره به دلايل قيام امام حسين
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در اين مقاله به بررسي تطبيقي . اندهاي آن امام اشاره كردهانعكاس مظلوميت
  .شودمضامين فوقدر مراثي اين دو شاعر پرداخته مي

ه، امام  صباحي بيدگلي، شريف رضي، مضامين مرثي:هاي كليديواژه
  ).ع(حسين

  مقدمه -1
ها با اشاره به واقعة عاشورا، ادبيات متمايزي   مذهب در تمام دوره شاعران شيعه

اند و در پرتوي اين تلاش، اصطلاحات و گفتارهاي زيبايي را با  را خلق كرده
اين . اندمحوريت عشق، فداكاري و ايثار، نشانگر خاص اين حادثه قرار داده

اقعة عاشورا و حادثة كربلا بيشتر به اهداف اصلي و شاعران  در توصيف و
از منكر اشاره كرده و  معروف و نهي ويژه امر به به) ع( امام حسين خواهانه آرمان

اند، اما شاعران و اديبان ديگر بيشتر به ذكر مصائب و  پيرامون آن شعر سروده
يدگلي و شريف از جمله اين شاعران صباحي ب. اندهاي اين جريان پرداختهسختي

  . رضي هستند

  بيان مسئله-1-1
اگر چه در محيطي عربي اتفاق افتاد و قهرمانان ) ع(حادثة شهادت امام حسين 

. هاي عربي هستند، ولي سالار شهيدان شخصيتي فرامليّتي استآن، شخصيت
خواه هاي آزاديها و شهادت آن حضرت، احساسات و عواطف ديگر ملتمصيبت

اين نوشتار با . سرايي آن حضرت برانگيخته استگداشت و سوگجهان را در بزر
ماية مرثية آن دو شاعر، مضامين مشترك و تفاوت نگاه نامه و دروننگاهي به زندگي

  . دهدآن دو را مورد بازخواني قرار مي
  و ضرورت تحقيق پيشينة پژوهش-1-2

ر اين زمينه صورت نامة اين دو شاعر به مطالعاتي كه دپيش از پرداختن به زندگي
اي مضامين بررسي مقايسه«اي با عنوان در مقاله) 1388(لاطف : شودگرفته اشاره مي

به بررسي مضامين مشترك در » مرثيه در ديوان شريف رضي و محتشم كاشاني
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مرثيه «) 1388(پناه كرماني اشعار هر دو شاعر پرداخته است؛ محسني نيا و پور يزدان
و عربي با تكيه بر مقايسة ابوالحسن تهامي و مرثيه خاقاني سرايي در ادب فارسي 

در شعر ) ع(سيماي امام حسين «) 1389(؛ آل بويه لنگرودي و انصاري »شرواني
دعبل و محتشم، سرآمد «) 1389(؛ اژدر فايقي »عاشورايي معاصر فارسي و عربي

مختلف مضامين مختلف مرثيه را در ديوان شريف رضي با شاعران »مرثيه سرايان
اند،اما تا به حال در مورد صباحي بيدگلي و فارسي مورد بررسي و مطالعه قرار داده

  .مقايسة اشعار او با شاعران عرب، پژوهشي  صورت نگرفته است
   بحث-2
  حاجي سليمان صباحي بيدگلي-2-1

سيد .در بيدگل كاشان به دنيا آمد) 1207وفات (حاجي سليمان صباحي بيدگلي 
حاج «: ن شوشتري در تحفة العالم در وصف او اين گونه آوردهعبداللطيف خا

سليمان صباحي بيدگلي، در شاعري قدوة امثال و به معارف ذوقي خبير و در 
نظير، شيرين مقال و در قصايد و تاريخ و صنعت لف و سنجي، بيسخنوري و سخن

صفير و راء همنظير بوده، در اشعار عاشقانه با اعظم شعبندي بينشرِ مرتب و قطعه
الشهداء، در جواب قصايدي در مدح ائمةهدي دارد و نيز مرثية نيكويي در رثاي سيد

گاه گرد هيچ. مولانا كاشي دارد و ديوانش به قدر چهار هزار بيت به يادگار است
مشاغل ديواني نگشته و جزء حواشي بزرگان وقت درنيامده و دائم در همان قرية 

  ).4و3: 1338 بيضايي، (» ول بوده استبيدگل به كار خود مشغ
گويد و چنان كه جمعي از ارباب او در شعر به سبك شعراي عراقي، سخن مي

اند، او يكي از اركان تجديدِ شيوة فصحاي متقدمين تحقيق و صاحبان تذكره نوشته
در قصايد داراي طرزي خاص و در غزليات او لطف و . بعد از زمان صفويه است

. سازدشود كه او را از معاصرينش ممتاز ميمخصوصي ديده ميسوز و سادگي 
  ).5: همان(كند كه به ساختن ماده تاريخ بپردازداستادي صباحي آنجا بروز مي
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  )ع( تركيب بند رثاي امام حسين-2-2
را به تقليد از محتشم كاشاني سروده است » )ع(رثاي امام حسين«بند وي تركيب

- بعد از محتشم و به پيروي از او به رشته تحرير درآمدهبندهايي كهو بر تمام تركيب

بند داراي چهارده بند و تعداد اين تركيب). 5: 1338 بيضايي، : نك(اند مزيت دارد
احتمالاً تعداد ابيات آن به قصد تيمن و تبرّك به تعداد . صد و چهارده بيت است

در اين . دارد) ع(ينهاي قرآن و تعداد بندهاي آن اشاره به تعداد معصومسوره
بند، واقعة عاشورا را به زيبايي در اشعارش منعكس كرده است و از مضاميني تركيب

، مقام و منزلت آن حضرت، مؤاخذة )ع(تشنگي، اسارت، علم امام حسين: چون
  . حرمتي به امام و اهل بيت او استفاده كرده استقاتلان، بي

  شريف رضي-2-3
- مي) ع(طالبيف رضي، نسبش به علي بن ابيمحمد بن حسين، معروف به شر

ق در بغداد متولّد شد و در همان جا پرورش يافت و نزد استادان و . ه359سال . رسد
پدرش در بغداد رئيس مذهب علويان بود . علماي آن ديار به تحصيل علوم پرداخت

پس از مدتي در همة علوم عصر خويش سرآمد شد و در ). 17: 1938مبارك، (
). 271: 1956يوسف نورالدين، (ه سالگي سرودن شعر را با مهارت شروع كرد پانزد

لقب شريف رضي را رئيس دولت آل بويه، به مناسبت جانشيني او بر منصب پدر 
ق در بغداد درگذشت . ه406سرانجام سال .  به او عطا كرد» رئيس العلويين«يعني 

اهر شد، شعري روان و متين او در شاعري بسيار توانمند ظ).  3،2006:60/فروخ(
رثا، حماسه، فخر و غزلِ عفيف دستي توانا دارد : در اكثر فنون شعري چون. دارد

حجازيات، : شوداشعار شريف رضي به چند دسته تقسيم مي).27: 1959عباس، (
هايياست كه براي امام شيعيات، رثائيات و فخريات؛ اما بهترين اشعار ديوان او، مرثيه

ها از  اين مراثي شامل پنج قصيدة طولاني است كه در آن وده است؛سر) ع(حسين
كلام او در . عظمت و كرامتِ شهادت آن امام و انتقام از قاتلان او سخن گفته است

: 1385فاخوري، (اندوهناك و در عين حال حكيمانه است ) ع(مراثي امام حسين
القرآن و از القرآن، مجازيمعان: هايي چونعلاوه بر ديوان اشعار داراي كتاب). 670
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-البلاغه است كه شهرت اصلي او نيز در ميان شيعيان به دليل جمعتر نهجهمه مهم

  .دارد)ع(وي قصيده اي در رثاي امام حسين.آوري اين سخنان گهربار است
 بيت و در بحر رمل تام 62داراي » كربلا لازِلت كَرباً و بلا«اين قصيده با عنوان 

تشنگي، اسارت، سوگواري، روزگار و چرخ، مقام و :  به مضاميني چوناو نيز. است
  . اشاره كرده است) ع(منزلت امام حسين

   مضامين مرثية صباحي بيدگلي و شريف رضي-2-4
  )ع( تشنگي امام حسين-2-4-1

كه ماندگارترين اثرِستم و ) ص(ترين حركت دشمنان عليه خاندان نبيظالمانه
 صحرايي .است) ص(ت، بستن آب بر روي اهل بيت پيامبرجفا در تاريخ گذاشته اس

تر از سنان و پيكان  تيزتك"واعطشايشان"داغ وعطش كودكاني كه نغمة حزينِ 
اين واقعه، دلالت بر اوج مظلوميت . شكافترا مي) ص(آبدار، قلب فرزند رسول

. دهدو همراهان آن حضرت دارد و اوج شقاوت دشمنان را نشان مي) ع(امام
را با سپاهيان دشمن كه با ) ع(حي در بند چهارم، زماني كه صحبت امام حسينصبا

حرمتي سپاه دشمن به اهل و بي) ص(يادآوري خويشاوندي با پيامبر: مضاميني چون
) ع(بند به شهادت امام حسينكشد؛در پايان تركيببيت آن حضرت را به تصوير مي

 : كنددر اثر تشنگي اشاره مي

 //گيرد ز خصم، حكم حقّ و غيرت نبي/ ست مكـافات، دادِ  ماما را چو نيست د

  //لب تشنه غرق خون شد و آبش كسي نداد/ گفت اين حديث و جوابش كسي نداد بس
  از پشت زين قرار به روي زمين گرفت/     چون تشنگي عنان ز كف شـاه دين گرفت

  ).43 تا32/ 162: 1365صباحي بيدگلي، (
، از يك تشبيه بليغ و )ع(ي نشان دادن شدت عطش امامدر بيتي ديگر، صباحي برا

اي تشبيه كرده كه از مبالغه استفاده كرده و لبان مبارك آن حضرت را به غنچه
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شدت تشنگي پژمرده شده و در مقابل به دليل خون فراواني كه از آن حضرت 
  :  جاري شده، تمام خس و خاشاك كربلا سيراب شده است

  و ز خونش آب خورده خس و خار كربلا/ از عطشپژمرد غنچة لب گلگونش 
  )161/12: 1365صباحي بيدگلي، (

لب شهيد شدنِ بند، صباحي نهايت حسرت خود را از تشنهدر بند آخر تركيب
  :كند، در قالب نفرين اين گونه بيان مي)ع(امام حسين

  ست، به عالم سراب بادايهر جا كه چشمه/ تشنه شد شهيد، جگر گوشة رسوللب
  )110/ 168: همان(

شريف رضي معتقد است كه كربلا تنها مكاني است كه ميهمانان آن در حالي 
  :شوند هستند، با شمشير و تير و  نيزه سيراب ميكه در جوار آب

شريف رضي، (بحِِدي السيفِ علي ورِدِ الرَّدي/ لمَ يذُوقوُا الماء حتيّ اجتَمعوا
گاه كه با شمشير رانده شدند و بر آبشخور مرگ آنآب نچشيدند تا ) (6/ 42: 1364

  .)گرد آمدند
   اسارت-2-4-2

و شهيد شدن ياوران آن حضرت، افراد باقي مانده ) ع(پس از شهادت امام حسين
از كاروان آن حضرت كه بيشتر شامل، زنان و كودكان بود؛ از كوفه به سوي شام 

ان در شام مشاهده كردند بسيار هايي كه اين كاروها و سختيمصيبت. رهسپار شدند
صباحي ورود . گدازتر از وقايعي بود كه در كربلا شاهد آن بودندتر و جانسخت

  :  كشدگونه به تصوير مياين كاروان به شام را، اين
نـاكـرده //از شهر شام خاست عيان، رستخيز عام/ شان از ورود شامشد تازه چون مصيبت

داد اين نشان به بردگي، //خـام هايفتـاده اهل شهر در انـديشها/فـرق آل نبـي را ز مشـركان
 90/ 167: 1365صباحي بيدگلي، (كرد آن طمع به تاجوري، كاين مرا غلام/كاين مرا كنيز

  ).92تا 
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را كه شايستة ) ص(بند، صباحي اهل بيت پيامبردر جاي ديگر از اين تركيب
آل زياد را در آسايش و راحتي به باشند، اسير و در مقابل، سروري و كامروايي مي

  :كشدتصوير مي
  آل زيـاد كـامـروا در وطـن دريغ/ آل نبي غريب و به دست ستم اسير

  )78/ 166: 1365صباحي بيدگلي، (
را ) ع(ها و مصائب اهل بيت امام حسينشريف رضي در چند بيت كه سختي

ا اين گونه به كند، تصوير اسارت زنان و كودكان ربازگو مي) ص(براي پيامبر
  :كشدتصوير مي

متعب يشكوا ذى السير // خلف محمول على غير وطا/ ومسـوق عـاثـر يسـعى به
  )14و42/13: 1364شريف رضي،  (                   نقَبِ المنسمِِ، مجزُولِ المطَا/ على

رين  معـجلات لايوا//ثمُ سـاقوُا أهلهَ سـوقَ الإما/ جزروا جزر الاضاحي نسله
بهرِ السعيِ، وعثرَاتِ /  هـاتفـات برسول االله فـي//سنن الوجـه أو بيض الطلى/ ضحى
و )(21تا18/ همان(بـذلة العـين و لا ظـل خـبا / يـوم لا كِسرَ حجِـاب ٍمانِع//الخُطَى

بر پشت شتر، روي زمين ناهموار ) اسيري(اند كه در پي يا رانده شدة افتان و خيزان
و يا خستگانند كه از رنج رهنوردي بر پشت شتري كوهان بريده، //اندانيده شدهدو

اش را مانند فرزندانش را همانند گوسفند سر بريدند و خانواده. //كشنددرد مي
در حالي كه از دويدن فراوان، نفس نفس زنان و تلو //راندند،) به اسارت(كنيزكان 

اي و پوششي در روزي كه نه دامنة پرده.//دزدنتلو خوران، پيامبر خدا را بانگ مي
  .)جلوگيري كند و نه ساية چادري) در چشم بيگانگان(بود تا از نمايان شدن زنان 

  
  
   روزگار و چرخ-2-4-3
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هاي ها و برداشتديدگاه) ع(در طول تاريخ، شاعران پيرامون شهادت امام حسين
ت و مسئول شهادت امام اي چرخِ فلك و روزگار را علّعده. اندمتفاوتي داشته

ها و بر اساس منافع و بايد گفت كه اين عقيده از سوي حكومت. انددانسته) ع(حسين
هاي جبرگرايي، ظلم و ستيز خويش را توجيه حفظ قدرت ترويج شد تا با انديشه

صباحي نيز همچون شاعران ديگر از جمله ). 108 و 107: 1361سبحاني، (كنند 
  : داندرا روزگار وچرخ مي) ع(دن امام حسينمحتشم، علّت شهيد ش

  اش رشت، پود و تارپيراهني كه فاطمه/عريان تن حسين و به تاراج داد چرخ
  )45/ 163: 1365صباحي بيدگلي، (

-او با بهره. داندآلود شدن كربلا ميدر بيتي ديگر صباحي، چرخ را عامل خون

داند كه با دستش همه جا را به گيري از استعارة مكنيه، چرخ را همچون انساني مي
  : خون رنگين كرده است

                                                                           از خون نوشتـه بر در و ديـوار كربلا/ گويم چه سرگذشت شهيدان كه دست چرخ
  )161/16: همان(

ري كه تلميح به داستان النظيدر بيت زير صباحي با يك تشبيه بليغ و مراعات
-داند كه باعث خونحضرت يوسف دارد، چرخ و روزگار را همچون گرگي مي

  :و در نهايت شهادت آن حضرت شده است) ع(آلود شدن پيراهن امام حسين
                                                                رنگين به خون يوسف من پيرهن دريغ/شيرخدا به خواب خوش و كرده گرگ چرخ

  )76/ 166: همان(
شريف رضي نيز همانند بسياري از شعرا و نويسندگان، معتقد است كه 

  :گويدنقش داشته است؛ بنابراين مي) ع(در  شهادت حسين بن علي) چرخ(روزگار
به (را محو كرد و پوشاند ) شهيدان كربلا(خورشيدهايي از آنان ) روزگار(خورشيد 

  :رسده خود به پايه و مقام آنها از لحاظ نور و بلندي نميك) شهادت رساند
مشُموساً مِنه الشّمس ـلي/ تكسِفعو ا//لاتُـداينها ضيـاءغَـدـالـي، وـنّ اللّـيرتَْـهَغي /

  )10 و 7/ 42: 1364شريف رضي،  (                        جـايِراَلحكمِْ علَيهنَِّ البلي
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ايي را از آنان ناپديد كرد كه در پرتوافشاني و بلندپايگاهي، خورشيد، خورشيده(
گذشتِ روزگار آنان را دگرگون ساخت و .//ها را نداشتتوان نزديك شدن به آن

  .)فرسودگي، بر آنان داوري ستمگر گرديد
   سوگواري-2-4-4

و يارانش از يك سو و عمق ) ع(اوج ايمان و اخلاص و عظمت امام حسين 
هاي مختلف كربلا از سويي ديگر موجب سوگواري  افراد و پديدهفاجعه دردناك 

  :براي آن حضرت شده است
  سوگواري انبيا-2-4-4-1

اي است كه حتّي انبياي الهي نيز شدت دردناكي و تأثّر از فاجعة كربلا به اندازه
  :پردازندبراي آن حضرت به گريه و مويه مي
  تر، ز شرم نبي آستين گرفتشمبر چ/ گشتند انبياء همه گريان و بوالبشر

  )40/ 163: 1365  صباحي بيدگلي،(
  )س( سوگواري حضرت زهرا-2-4-4-2

استعاره آورده، كه با ) ع(را براي امام حسين» گون عمامهلاله«در بيت زير شاعر 
كند و از طرف ديگر اشاره به مي) ع(اين استعاره هم اشاره به  سر از تن جداي امام

هايي دارد كه به آن حضرت شده بود؛ به دليل اين مصائب، حرمتينهايت بي
در بهشت برين براي فرزندش به نشانة عزاداري، روسري سياه ) س(حضرت زهرا 

  :پوشيده است
  معجر كبود ساخته زهرا، حسين تست/ گون عمامه كه در خلد بهر اواين لاله

  )64/ 165: همان(
  
  

  )س(سوگواري حضرت زينب-2-4-4-3
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به درد و دل با ) س(گيرد كه حضرت زينب زها زماني اوج  ميسوز و گدا
اند، هايي را كه اين ظالمان به خاندان پيامبر روا داشتهپردازد و ستممي) ص(پيامبر

  : كندبيان مي
                                                                                وين مانده بر زمين تنِ تنها، حسين توست/ اين رفته سر به نيزة اعداء، حسين توست

  )58/ 164: همان(
دليل اين . استعاره آورده است) ع(در بيت زير، شاعر آهو را براي امام حسين
آزاري است و با اين استعاره بيشتر استفاده آن است كه آهو نماد مظلوميت و بي

  :مظلوميت امام را نشان داده است
                                                                            در خون كشيده دامن صحرا، حسين توست /اش تن پـاره پارهاين آهـوي حرم كه

  )64تا58/ همان(
به ) س(را با مادرش حضرت زهرا ) س(همچنين صباحي صحبت حضرت زينب 

  : گذارد به نمايش ميگونهزيبايي به تصوير كشيده و اوج اين مظلوميت را اين
  ما را به صد هزار بلا مبتلا ببين/ كاي بانوي بهشت، بيا حال ما ببين

، از شدت مصائب واقعة )س(در بيت زير حضرت زينب ) 68 تا 165/66: همان(
 ﴾هذَا ما وعد الرَّحمنُ و صَدقَ الْمرْسلُونَ﴿كربلا، با اشاره به آيه مباركه 

خواهند كه كسي منتظر اند؛ به همين دليل مييامت تعبير كردهبه شور ق) 36/52يس(
  :تر از حوادث روز محشر استروز محشر نباشد، زيرا اين حوادث هولناك

  بگذر به ما و شور قيامت به پا ببين / اي؟در انتظار وعدة محشر چه مانده
  )66:همان(

  هاي طبيعيسوگواري پديده-2-4-4-4
آن )ع(اي عظيم بود كه نه تنها انبيا و اهل بيتدازهبه ان) ع(شهادت امام حسين

هاي طبيعي نيز نتوانستند ساكت حضرت به عزاداري پرداختند، بلكه افلاك و پديده
بمانند و گريان و عزادار شدند و هر كدام به نوعي احساس دروني خود را نسبت به 
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انگيز است كه اي غمبه اندازه) ع(بر سر نيزه رفتن سر امام. اين واقعه نشان دادند
  : اندازدي ناراحتي پايين ميآسمان با ديدن اين صحنه خورشيد را به نشانه

/ 163: همان(افكند آسمان به زمين تاج زرنگار / شد بر سنان چو سر شاه تاجدار
42(  

و حضرت ) ع(وحضرت علي) ص( سوگواري پيامبر-2-4-4-5
  )س(زهرا

 َكي لهَتب تيةٌ مفَاطِم/اب لَىوليِ ذُوالعع  وها و  
  )43/36: 1364شريف رضي، (

  .)كننداو شهيدي است كه فاطمه و پدر فاطمه و علي والا مقام براي او گريه مي(
داند كه اگر بعد از اين حادثه شريف رضي شدت مصيبت را تا حدي مي

  :كندزنده شود براي آن حضرت عزاداري بر پا مي) ص(پيامبر
  )37/همان(قعد اليوم عليه للعزا / هِ يحيا بعدهلوَ رسولُ اللَّ

  .)نشستشد، امروز براي او به سوگ مياگر پيامبر خدا پس از وي زنده مي(
به تأثّر پيامبر از اين واقعه و اسارت » لو«در واقع در اين بيت، با به كارگيري ابزار 

  . آنان حالت امتناعي داده است
   سوگواري مردم -2-4-4-6
  لا الجوى باخَ، و لا الدمع رقَا/د مضىَ الدهرُ و عفىَ بعدكمُقَ

  )48/ 44: همان(
در اين بيت شريف رضي به عزاداري و گرية مردم عادي اشاره دارد كه با 

شود و پيوسته اشك از ديدگان گذشت زمان غم و اندوه واقعة كربلا، كاسته نمي
  .شودجاري مي

  
 

  )ع(ينعِلم امام حس-2-4-5
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نيز وارث ) ص(و پيامبر) ص(وارث علوم پيامبر اكرم ) ع(طبق روايات، اهلبيت 
وارث ) ع(مقتضاي اين روايات، امام حسين به. علوم  تمامي انبياي گذشته است

علمي بود كه از نزد ) ع(علم امام حسين. است) ص(علوم تمامي انبيا و پيامبر اكرم 
 .شودگفته مي» علم لدنيّ«حضرت حق، آن عالِم كل، به ايشان ارزاني شده كه به آن 

اره كرده صباحي از اين مضمون نيز غافل نبود و در يكي از ابياتش به اين مسئله اش
  :است

  از شست كين نشانة تير جفا ببين/اي كه مخزن علم رسول بودآن سينه         
  )165/70: 1365صباحي بيدگلي، (

  محرّم-2-4-6
محرّم ماه غم و اندوه است، ماهي كه با آمدن آن اندوه بر تمامي موجودات سايه 

اهليت، جنگ در آن محرّم، ماهي است كه مردم ج: فرمودند) ع(امام رضا افكند، مي
ها هتك شد شد و حرمتها در آن ماه حلال شمرده دانستند، اما خونماه را حرام مي

شد،پدرم را خندان چون ماه محرم مي: آنگاه فرمودند. و فرزندان و  زنان اسير شدند
شد، آن روز، روز مصيبت و گذشت و چون روز دهم ميديدند، تا ده روز مينمي

در آن روز كشته شد ) ع(اين روزي است كه حسين: گفتاو بود و مياندوه و گرية 
- صباحي حلول ماه محرم و تأثير آن را بر افلاك، اين). 318: 1379رباني خلخالي، (

  :كشدگونه به تصوير مي
يا //چون ناخني كه غمزده آلايدش به خون/گفتم محرم است و نمود از شفق هلال

يا // هر ساله در عزاي شـه دين كند برون/اي كه سپهرش ز گوش عرشگوشواره
  بر يـاد شـاه تشنـه لبان كرده سرنگـون/سـاغري است پيش لب آورده آفتاب

 )8تا6/ 161: 1365صباحي بيدگلي، (

 

  
  
  )ع( مقام و منزلت امام حسين-2-4-7
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، از مقام و منزلت آن )ع(صباحي براي برجسته كردن شأن و منزلت امام حسين
  :گويدسخن مي) ع(حضرت 

آن //خشك از سموم بادية كربلا ببين/ الامين شكفتآن گلبني كه از دم روح
  چون بسملش بريدة تير جفا ببين/ گردني كه داشت حمايل ز دست تو

  )70و165/69: همان(
  زد هميشه بوسه برين لب، شه اناممي// گفتا يكي از محفليان، شرمي اي يزيد

  )167/96: همان(
هاي تر نشان دادن اين عظمت و بزرگي، از استعارهتههمچنين او براي برجس

- هاي مختلف ابياتش استفاده كرده است، از جمله به اين موارد ميفراواني در بخش

  :توان اشاره كرد
  كه غبـار مصيبتش اين مهر منكسف  

  كه در خلد بهر اواين لاله گون عمامه 
  )64 و 62/ همان(

داند، كه هاي هدايت مي دين و پرچمهايرا ستون) ع(شريف رضي امام حسين
إنَّ الحسينَ مصباح الهدي و سفينةُ «: است كه فرمودند) ص(شبيه اين سخن پيامبر

  :»النجاحِ
  عمد الدينِ و أعلام الهدى/يا قتَيلاً قوَض الدهرُ بهِِ

  )43/23: 1364شريف رضي، (
هاي راهنمايي را  و نشانههاي ديناو ستون) كشتن(اي كه روزگار با اي كشته(

  .)ويران كرد
به عنوان پنجمين فرد از آل عبا، اشاره ) ع(در بيتي ديگر، او به جايگاه والاي امام

  :كندمي
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معلمٍ منِه بعد اب اِلكسا/ قتََلوُهأصح ِخَامس أنَّه  
  )24همان؛بيت(
  .)ستاو را كشتند پس از آگاهي داشتن به اين كه او پنجمينِ اهل كسا ا(

ها را از ، آن)ص(در بيت زير، شاعر براي نشان دادن جايگاه والاي خاندان پيامبر
  :  نيافتني، به كوه و ماه تشبيه كرده استنظر رأفت مقام و جايگاه والا و دست

 لىع  جدِ عِزاّ ًوا جبِال اَلمسنِاً/ي الأرضِ نُورا ًو دورب  و  
  )45/ 44: همان(
هاي زمين در پرتوافشاني  در ارجمندي و بزرگواري و اي ماههاي شكوهاي كوه(

  .)و بلند جايگاهي
  )ص(حرمتي به اهل بيت پيامبربي-2-4-8

صباحي براي نشان دادن نهايت قباحت و زشتيِ كاري كه اين افراد در كربلا 
كند تا يادآور شود ي نبي را تكرار مي بار كلمه12مرتكب آن شدند، در بند چهارم، 

  :حرمتي كردندبي) ص(اين افراد با اين كارشان در حقيقت به پيامبركه 
يارب //يا در جهان نماند كس از امت نبي؟/ منسـوخ شد مگر به جهان ملّت نبي؟

اين ظلم را //در حـقّ اهل بيت نبي، حرمت نبي/ تو آگهي كه رعايت كسي نكرد
  نبيبر كـوفيـان تمـام بـود حـجت / جواب چه گويند روز حشر؟

  )32 تا 26/ 162: 1365صباحي بيدگلي، (
و )ع(اعتنايي به امام حسيندر ابيات آغازين اين قصيده، شريف رضي اولين بي

داند كه كوفيان خود، امام را دعوت به كوفه كردند، اهل بيت ايشان را زماني مي
م ها فراهولي با آمدن ايشان به كوفه هيچ تداركي براي استقبال و ديدار از آن

هاي شهادت را برايشان مهيا و به جاي پذيرايي از آنان، خواني پر از جامنكردند 
  :ساختند

  نَزَلوُا فيها علي غيرِ قِري/ وضيُوفٍ لِفلاَةٍ قفرَةٍ
  )42/5: 1364شريف رضي، (
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  .)آب و گياه فرود آمدندهيچ سوري در بياباني خشك و بيو چه بسا مهماناني كه بي(    
رحمانة خاندان آن حضرت  به يادآوردن وقايع روز عاشورا و كشتار بيسپس او، با

زند و براي زيبايي بيشترِ بيت و تأثيرگذاري ها را فرياد ميحرمتيبه ستوه آمده، بي
  :آن از تشبيه بليغ به شكل مفعول مطلق استفاده كرده است

       معجـلاتٍ لا يوارينَ //وقَ الإماءثمُ ساقوُا أهلهَ س/جزرَوا جزر الأضاحيِ نَسله        
  )19 و 18/ همان(                                      سنن الوجهِ أو بيض الطلى/ ضحـى

) به اسارت(اش را مانند كنيزكان فرزندانش را همانند گوسفند سر بريدند و خانواده(
هايشان ا يا سفيدي گردنهشدند و گونهبردند؛ در حالي كه با عجله حركت داده مي

  .)كردندرا از آفتاب سوزان پنهان نمي
ها اين بود كه روسري و حجاب را از سر زنان دريهاي اين پردهاز ديگر نمونه

اي از نگاه نامحرم بيرون كشيدند و اين زنان از شدت حيا، خود را در زير تكه پارچه
  :كردندپنهان مي

از انديشة //در شدندبر عترت پيمبر خـود پرده/  خـداشـرم امتـي كـه نترسيـده ازبي
  از پارة معجري به سر يكدگر شدند/پوشنظارة بيگانه، پرده

  )86و166/85: 1365صباحي بيدگلي، (
انِعاب ٍمِرَ حجلا كِس مولا ظل خبا/ ي  ينِ وبذلةُ الع  

  )42/21: 1364شريف رضي، (
در چشم (ي بود تا از نمايان شدن زنان اي و پوششدر روزي كه نه دامنة پرده

  .جلوگيري كند و نه ساية چادري) بيگانگان
  ها سوزاندن خيمه-2-4-8-1

ترين وقايعي كه در روز عاشورا، بعد از به شهادت رساندن از جمله دردناك
  :ها بودمرتكب آن شدند، به آتش كشاندن خيمه) ع(امام
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  درون خيمگيان بر فلك شرارچون از /ها ز آتش بيداد خصم رفتاز خيمه
  )44/ 163: 1365صباحي بيدگلي، (

ها و به غارت بردن ي مورد نظر، شريف رضي به جريان سوزاندن خيمهدر مرثيه
  .اي نكرده استاشاره) ع(پيراهن امام 

  )ع( به غارت بردن پيراهن امام-2-4-8-2
را نيز ) ع(تن امامرسد كه اين افراد، پيراهن ها زماني به اوج مياين هتك حرمت

  :برندبه غارت مي
        اش رشت، پود و تارپيراهني كه فاطمه/ عريان تن حسين و به تاراج داد چرخ

  )163/45: 1365صباحي بيدگلي، (
  )ع( عدم غسل و تكفين امام حسين-2-4-8-3

و قساوت قلب سپاه يزيد دارد، دفن ) ع(از وقايعي كه دلالت بر مظلوميت امام
ماية بسياري از اشعار شده م بدون غسل و كفن است كه اين موضوع دستكردن اما

  :است
  بر كشتـگان آل پيمبر كـفـن دريـغ/ سر، مگر بودعريان چراست اين تن بي

  )75/ 165: همان(
را با پيكر پر از تير و نيزة ايشان را با هم  به ) ع(كفن بودن امامشريف رضي بي

غَسلوُه بِدمِ //شد لحيين و لا مد ردى/ موت بلاوصريعاً عالج ال: كشدتصوير مي
  كَفنّوُه غيَرَ بوغَاءِ الثّرَى/الطّعنِ، و ما

  )26و43/25: 1364شريف رضي، (
او را با خون . كفن، با مرگ درگير شدغسل و بياي كه بياي بر خاك افتاده(

  .)زخم نيزه غسل دادند و كفن نپوشانيدند) روان از(
  )ع(هاي پي در پي بر اهل بيت امامم ظل-2-4-8-4

فشان به جفاي دگر هر دم نمك/ دست از جفا نداشته بر زخم اهل بيت
  در پيش تير طعنة ايشـان سپر شدند/خـود بـاني مخـالـفت و آل مصطـفي//شدند

  )88و166/87: 1365صباحي بيدگلي، (
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  )ع(حرمتي به سر مبارك امام حسينبي-2-4-8-5
هاي ايشان و سپس دفن كردن و غارت لباس) ع(رسانيدن امامپس از به شهادت 

شان ايشان بدون غسل و كفن، به اين جنايات قانع نشدند و سر مبارك ايشان را از تن
كرد؛ صباحي مجلس جدا كردند و هر كس به نوعي به اين سر مبارك اهانت مي

  :يزيد را براي نشان دادن اين صحنه به تصوير كشيده است
پرسيـد ازين ميانـه حسين علي / بر يزيد چـو عرض سر سراندادنـد 

كشيد زد به چوب بر لبش و ميمي/بـردند پيش او سـر سـالار دهـر را//كدام؟
  زد هميشه بوسـه برين لب، شه انام مي/ گفتا يكي از محفليان شرمي اي يزيد//جام

  )96 تا 94/ 167: همان(
در مقابل سر مبارك، اين گونه نشان شريف رضي نيز عمل ناشايست سپاهيان را 

يتهَـادى بينَهم لَم // جـده الأكرم طوعـاً و أبا/حملوُا رأساً يصلوّن عَلى:دهدمي
  )43/36: 1364شريف رضي، (عمم الهامِ و لا حلُّوا الحبى/ ينقُضوُا

ترام آن آنكه به احكردند، بيرا به يكديگر پيشكش مي) ع(سر مبارك امام(
  .)دستار از سر برگيرند و يا جامة پيچيده بر تن را بگشايند و برخيزند

   عظمت و بزرگي مصيبت-2-4-9
داند كه كسي توانايي شنيدن آن را اي ميصباحي، بزرگي مصيبت را به اندازه

  :از نزديك شاهد اين وقايع بودند) ع(ندارد ولي با اين اوصاف، اهل بيت
  يا رب بر اهل بيت چه آمد ز ديدنش؟/ ند شنيدنشاي كه كس نتواافسانه

  )161/17: 1365صباحي بيدگلي، (
گويد كه كند و مياند، بازگو ميرو شدهبهشريف رضي، مصائبي را كه با آن رو

يا : شدكرد، دچار غم و اندوه ميها را با آن وضعيت مشاهده ميآن) ص(اگر پيامبر
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للحشَى / لَرَأت عينَا كَمنِهم منْظَراً//بينَ قتـلى و سباو هم مـا / رسول االله لـو عاينتهم
  شجَوا ًو للعينِ قَذَى

  )15تا42/10: 1364شريف رضي، (
- اگر آنان را بنگري كه برخي كشته و برخي به اسارت برده شده! اي پيامبر خدا(

.) استاندازي را خواهد ديد كه اندوه دل و خار چشم ها چشمديدگانت از آناند، 
اي سخت و بزرگ است كه به هيچ وجه شاعر معتقد است كه اين مصيبت به اندازه

  :شودفراموش شدني نيست و اين سوز و گداز با گذشت روزگار، كم نمي
  رزءكم يسلىَ، و إنْ طالَ المدى/ لا أرى حزْنَكمُ ينسى، و لا

  )47/ 44: همان(
بينم كه فراموش شود، اگر چه پايان روزگار ياندوه و پيشامد ناگوار شما را نم(

  .)به درازا كشد
   مؤاخذة قاتلان-2-4-10
   مؤاخذه از سوي خداوند-2-4-10-1

شود كه بند سيزدهم اي از اين مصائب دچار ترس و وحشت ميصباحي به اندازه
- دهد به مجازاتي كه خداوند و انبيا براي بانيان اين حادثه در نظر ميرا اختصاص مي

  :گيرند
  دامان رحمت از كف مردم رها شود/ ترسم دمي كه پرسش اين ماجرا شود

  )98/ 167: 1365صباحي بيدگلي، (
  مؤاخذه از سوي انبيا -2-4-10-2

  خـامـوش از اين گناه، لب انبيـا شـود/ترسم كه در شفاعت امت به روز حشر
  )99/ همان(

  )س( مؤاخذه از سوي حضرت زهرا-2-4-10-2-1
  هنگام دادخواهي خير النساء شود/ ز آن زمان كه ز بيداد كوفيانفرياد ا

 )102/ 168: 1365صباحي بيدگلي، (

  )ص( مؤاخذه از سوي پيامبر-2-4-10-2-2
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  چون دادخواه، شافع روز جزا شود؟/ باشد كه را ز داور محشر اميد عفو
  )103/ همان(

ر مجازات قاتلان امام در يكي از ابيات، شاعر با استفهامي در قالب تمني، خواستا
-است؛ آن هم مجازاتي كه تمام زمين سرنگون شود و از آسمان سنگ) ع(حسين

  :باران شوند
  بِانقلابِ الأرضِ أَو رجمِ السماء؟/ كـيَـف لم يستَـعجِل االلهُ لهَم

  )43/31: 1364شريف رضي، (
راپيش باران آسمان چگونه خدا براي ستمكاران، واژگون شدن زمين يا سنگ(

  )نيفكند؟
  )ع( مؤاخذه از سوي امام حسين-2-4-10-2-3

  تشنگان، حسين سـرگرم شكِـوِه بـا سر از تن جدا شودآه از دمي كه سرور لب
  )167/101: 1365صباحي بيدگلي، (

از قاتلان در ) ع(در قصيدة شريف رضي نيز شاهد شكايت و مؤاخذة امام حسين
ؤاخذه، شاهد سرزنش دشمنان از سوي شاعر نزد خداوند هستيم، ولي پيش از اين م

  :  هستيم
أين عنكـم لمضل // ظل عـدن دونهـا حر لظى/ للذي يبغى بكمأين عنكم 

مـع رسولِ اللَّهِ / أين عنكم للذي يرجو بكم// وضح السبل و اقمار الدجى/ طـالـب
  )53 تا51/ 45: همان(فوَزا ًو َنَجا

 ساية بهشت جاودانه و دور از گرماي شما كجا و كسي كه به واسطة شما،(
هاي اي كه به دنبال راهكنندهشما كجا و آن گمراه//كند، كجا؟سوزان را طلب مي

شما كجا و كسي كه به //كجا؟) براي يافتن راه است(هاي تاريكي روشن و ماه
  )واسطة شما و پيامبر خدا، اميد به رستگاري و نجات دارد، كجا؟
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و درد و دل ايشان با ) ع(حقير، مؤاخذة امام حسينپس از اين سرزنش و ت
  :كشدگونه به تصوير ميخداوند را اين

/ شـاكيا منهم الى االله و هـل// مـعـرِضاً ممتنَِعاً عنِد اللقَّا/ يوم يغدو وجهه عن معشر
// لي و لا أغنَْوا غنََانصَرُوا أه/ رب ما حاموا و لا آووا و لا// يفلِح الجيِلُ الّذي مِنهْ شكََا

قَائمِ الشّرْكِ لأبقَى // بالعظيماتِ، و لم يرعْوا أَلىَ/ بدلوُا دِيني و نَالوُا أُسرتَي
حرمي // و عرَى الدينِ، فَما أبقوَا عرَى/ نقََضوُا عهدي، و قَد أبرَمتهُ/ورعى

خـلـفـوه / اترى لست لـديهم كامرئٍ// بح للعِدىبِـنْـتِـي الأدنَونَ ذِ/ مستـردفـات و بنو
  جئت مظلوما و ذا يـوم القضا / إنيّ اليوم خَصم لَهم!  رب // بـجمـيل اذ مضى

  )45: 1364شريف رضي، (
-از گروهي روي) روز قيامت(در هنگام ديدار ) ع(امام حسين(روزي كه او (

در حالي كه از آنان به پيشگاه .//نمايدها خودداري ميگردان و از شفاعت آن
  شوند؟نمايد، آيا كسي كه ائمه از او شكايت كنند، رستگار ميخداوند شكايت مي

خدايا آنان از ما حمايت نكردند و به ما پناه ندادند و اهل بيت مرا ياري نكردند 
خدايا دين مرا تحريف و دگرگون كردند !// نياز ننمودندو با كمك خود آنان را بي

هايم را ها و نيكيهاي بزرگ مبتلا نمودند و حقّ نعمتام را به مصيبتو خانواده
-اگر آنچه با اهل بيت من كردند با سردسته و رئيس كافران مي.// رعايت نكردند

خدايا در حالي كه من عهد و پيمان .//كردند، با تقوي و پرهيزگاري سازگارتر بود
بودم، عهد و پيمان را شكستند و همچنين خود را با آنان محكم و مطمئن نموده 

اهل حرم من .//ها و پيوندهاي دين را بريدند و هيچ پيوندي باقي نگذاشتندريسمان
هاي خردسال دختري من كشته و ناتوان و ضعيف نگه داشته شدند و نوه) زنان(

آيا اگر امامشان نبودم، دست كم همانند فردي از .//قرباني شدة دشمنان هستند
! خدايا//نمايند؟رود با خاندانش به نيكي رفتار ميان نبودم كه وقتي از دنيا ميخودش

ام و اكنون  روز امروز دشمن آنان هستم، در حالي كه ستمديده هستم به نزد تو آمده
  .)قضاوت و داوري تو است
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 مضامين متفاوت در مرثية دو شاعر-2-5

اواني هستند، اما در بعضي از هاي فربا وجودي كه اين دو مرثيه داراي شباهت
  :شودها اشاره ميشويم كه در زير به آنهايي مواجه ميها با تفاوتقسمت

كند و از همان ابتداي  شريف رضي مرثية خود را با نفرين آغاز مي- 2-5-1
  :قصيده خواستار رنج و اندوه هميشگي براي سرزمين كربلا است

  )23: 1364شريف رضي، ( آل المصطفيما لقي عندك/ كربلا لازلت كرباً و بلا
پيوسته در غم و رنج باقي بماني، به خاطر آن چه كه ! اي سرزمين كربلا(

  .)در نزد تو با آن مواجه شدند) ص(خاندان پيامبر ) مصائبي كه(
كند كه به خاطر  اين در حالي است كه صباحي شعرش را با ابياتي شروع مي

  :شوديادآور ميهولناكي، روز قيامت و رستاخيز را 
  خور، چون سر بريده از اين تشت واژگون/افتاد شامگه به كنار افق نگون

  در خـون كشيد دامن خفتان نيـلگـون/افگند چرخ، مغفر زرين و از شفق
  )2 و 160/1: 1365صباحي بيدگلي، (

ها و به غارت بردن صباحي در تركيب بند خود به سوزاندن خيمه- 2-5-2
در حالي كه شريف ) 2- 8- 3شماره : نك(اشاره كرده است؛ ) ع(پيراهن امام حسين 

  .اش به اين دو مسئله اشاره نكرده استرضي در قصيده
-داند كه حتي پديدهانگيز ميصباحي مصيبت را آنقدر دردناك و غم- 2-5-3

. كنندگذشته، عزاداري مي) ع(هاي طبيعي هم به خاطر آن چه كه بر امام حسين 
  .شود ولي اين مضمون در اشعار شريف رضي ديده نمي)4- 4- 3شماره : نك(
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اشاره ) س( در مرثية صباحي، به سوگواري و عزاداري حضرت زينب - 2-5-4
در حالي كه شريف رضي به اين مسئله اشاره نكرده ) 3-4-3شماره : نك(شود مي

  .است
يكي از نكات ظريفي كه صباحي به زيبايي در اشعارش به آن اشاره - 2-5-5

به عنوان ماهي "ماه محرم"ولي از نگاه شريف رضي غافل مانده، توصيف كرده 
  ).6- 3شماره : نك(مملو از غم و اندوه است 

   نتيجه-3
، تمام جهان هستي و تمام افراد را فرا گرفته )ع(عظمت شهادت امام حسين-1

است و با وجودي كه اين حادثه در محيط عربي رخ داده، شاعراني از ديگر 
  .اندبه انعكاس اين حادثه پرداختهها سرزمين

اسارت، :  هردو مضامين يكساني چون"شريف رضي" و "صباحي بيدگلي"-2
. اندو سوگواري را در مراثي خود بكار برده) ع(تشنگي، روزگار، منزلت امام حسين

- اند و اشارهپرداخته) ع(نكتة قابل ذكر اينكه هر دو شاعر فقط به بيان مظلوميت امام

امر به معروف و نهي از منكر و بر پا «از قيامشان كه ) ع(ف امام حسيناي به هد
اي و نقش پيام رساني ايشان، اشاره) س(بود، و نيز خطبة حضرت زينب »  داشتن نماز

  .اندنكرده
كنندگان را  هر دو شاعر به تفصيل مؤاخذة قاتلان واقعة كربلا و هتك حرمت-3

و امام ) س(، حضرت زهرا )ع(ي، حضرت عل)ص(از سوي خداوند، پيامبر
  .اندبه تصوير كشيده) ع(حسين
اند و واژگاني را انتخاب  هر دو شاعر ماهرانه، صنايع بلاغي را به كار گرفته-4
  .اند كه داراي تأثيرگذاري بيشتري بر روي مخاطب باشدكرده

  منابع
  قرآن كريم -1

دعبل و محتشم، سرآمد مرثيه «) 1389( اژدر فايقي، سعيده -2
 .59تا54، صص 289و288، مجلة كيهان فرهنگي، شماره »يانسرا
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، مرثيه سرايي در ادبيات فارسي ايران) 1369(مامي، نصراالله ا -3
 .دفتر مركزي جهاد دانشگاهي: تهران

، به اهتمام عباس كي ديوان صباحي بيدگلي) 1338(بيضايي، پرتو  -4
  .زوار: منش، تهران

، يدگاه مرجعيت شيعهعزاداري از د) 1411(رباني خلخالي، علي  -5
  . مؤلف: چاپ پنجم، قم

 .توحيد: سرنوشت از ديدگاه علم و فلسفه، قم) 1361(سبحاني، جعفر  -6

: ديوان، تهران) 1364(شريف رضي، ابو الحسن محمد بن الحسين  -7
 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  .ما: ، تهرانديوان) 1365(صباحي بيدگلي، سليمان  -8
دار بيروت و دار : ، بيروتف الرضيالشري) 1959(عباس، احسان  -9
  .صادر

 .توس: ، تهرانتاريخ الادب العربي) 1385(فاخوري، حنا  - 10

  .دار العلم للملايين: ، بيروتتاريخ الادب العربي) 2006(فروخ، عمر  - 11
اي مضامين مرثيه در بررسي مقايسه«) 1388(لاطف، يوسف  - 12

سال سوم، ، مجلة ادبيات تطبيقي، »ديوان شريف رضي و محتشم كاشاني
 .212تا187، صص 11شمارة 

مطبعة : ، بغدادعبقرية الشريف الرضي) 1938(مبارك، زكي  - 13
 .الجزيره

سيماي امام حسين «) 1389(لنگرودي، آل بويه و نرگس انصاري  - 14
، مجلة ادبيات تطبيقي، سال »در شعر عاشورايي معاصر فارسي و عربي) ع(

 .35تا16، صص 3دوم، شماره 



94بهار و تابستان ، 12، شمارة 7بيات تطبيقي، سال نشرية اد    
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سرايي در مرثيه«) 1388(پناه كرماني آرزو يزداننيا، ناصر و محسني - 15
ادب فارسي و عربي با تكيه بر مقايسه ابوالحسن تهامي و مرثيه خاقاني 

 .193تا175، صص 8، مجلة ادبيات تطبيقي، سال دوم، شمارة »شرواني

المتنبي، المعري، ( الشعراء الثلاثه) 1956(يوسف نورالدين، نورالدين - 16
 . مطبعة الانصاف:، بيروت)الشريف الرضي

 
  
  
  

 


